
زلزله کرمانشاه؛ 
فاجعه زنده است*

زلزله کرمانشــاه که شهرستان های 
غربی این اســتان را در ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 
به تلی از خاک تبدیل کرد و انسان های 
بی گناه زیادی را به  کام مرگ کشــاند  یا 
دســت کم در اندوه و رنــج عمیق فرو 
برد، همچنان فاجعه ای زنده و زخمی 
باز تلقی می شــود. اگرچه در شهرها و 
روستاهای این مناطق صورت معماری 
و ظاهر شهرها بازسازی شده  می نماید، 
اما هنوز فراوان  اســت دردهایی که به 
واســطه زلزله ترمیم نشده و مرهمی 

ندیده و نیافته اند.
اگر از تعدد بازسازی نشده تأسیسات 
و ســاختمان های اداری و کتابخانه ها 
و مراکــز فرهنگی و عمومی که آرزوی 
مــردم اســت بگذریــم، خانواده های 
بی شماری را می توان یافت که از درون 
ویران شده و روانشان هیچ گاه بازسازی 
نشد و البته چون انسان بودند و بافت 
و نماد ســاختمانی و آجری نداشتند، 
کمتــر دیده شــدند و مجال بازگشــت 
به زندگی دوبــاره را نیافتند؛ اگرچه به 

ظاهر زنده بودند. 
کــه  دردمنــد  جامعه شناســی 
مطالعاتی عمیق قبــل و بعد از زلزله 
در اســتان کرمانشــاه دارد و اکنون با 
دانشنامه پســادکترای جامعه شناسی، 
بتن آماده می فروشــد، روایت می کرد 
که زخم های روانــی، اعتیاد، تاب آوری 
حداقلــی، فوبیــای بعــد از زلزلــه و 
دردهایــی کــه بــه بررســی از منظر 
دارد،  نیــاز  اجتماعــی  روان شناســی 
همچنان در مناطق زلزلــه زده رایج و 

بلکه بیشتر شده است.
روزنامه نگاری  به عنــوان  نگارنــده 
داوطلب، به مدت یک ســال مســتمر 
مناطق زلزله زده از شهرها و روستاهای 
اســلام آباد غرب تا سرپل زهاب از ثلاث 
باباجانــی تــا قصرشــیرین و از گیلان 
غرب تا جوانرود و روانســر را گشته ام 
و تمــام زخم ها و دردهــا را در ذهنم 
حکاکی کرده ام. مثــلا می توانم از هر 
نقطــه جغرافیای زلزله زده، ســوژه  یا 
خبری را یادآوری کنم، رنجی را روایت 
 یــا کورســوی امیــدی را گزارش کنم؛ 
چنان کــه در ســال های  پــس  از زلزله  

نوشته ام.
اکنــون نیز بعــد از ۹ ســال، گاهی 
هنــوز بــه منطقه ســر می زنــم و از 
رنج هــا و زخم های مردم می پرســم. 
مردم با دردهایشــان -اگرچه رها شده 
باشند- می ســازند، مناسبات فرهنگی، 
ارتباطــات اجتماعــی و نمای ظاهری 
خانه ها تغییر یافتــه و حتی مجموعه 
مسکن  مهر سرپل زهاب نیز که نمادی 
از ویرانــی و مظلومیت مردم در زلزله 
بود، بازسازی و مســکونی  شده است، 
امــا فاجعــه هنوز ایــن مــردم را  رها  
نمی کند و تراژدی از زندگی شان رخت 
بر نمی بندد. هنوز رنج های درون چون  
خوره و زخم های بروز نیافته، جانشــان 
را می گیرد و البته آن را بروز نمی دهند. 
و فاجعه آمیز  تکان دهنده  آخرین خبر، 
بود؛ پدری که ســه جگرگوشه اش زیر 
آوار زلزله آسمانی شدند، سرانجام ماه 
گذشــته و بعد از ۹ ســال تحمل درد، 
به زندگی خود پایان داد. آقای «الف» 
را خوب می شــناختم؛  مــردی کارگر و 
ساده زیســت بود. بارهــا در ایام زلزله 
و بعــد از آن به خانه شــان می رفتم. 
اندوه از خانه می بارید. بعد از ویرانی و 
قربانی شدن سه فرزندش، اما  خانه ای 
محقر ســاخته بودند. یک سال بعد از 
زلزلــه، خداوند به آنهــا  فرزندی دیگر 
داد و در پــس رنــج و زخمی عمیق و 
افول سه ســتاره و حاکم شدن تاریکی 
مطلــق، ســتاره ای دیگر در آســمان 
زندگی  شــان درخشــید و چــراغ خانه 
شــد. نوری دمیده شــد و اندکی امید 
به دل های زخمی و سیمای غبار گفته 
بازگشــت. امید گرچه ۹ سال زنده بود، 
اما زور رنج و زخم ناشی از پرواز ابدی 
و آسمانی شــدن ســه پروانه معصوم 
رهایشــان نکرد. زخم ســر بــاز ماند و 
رنج و تراژدی رهایشــان نکرد. کســی 
او و اویان را ســراغ نگرفت. تاب  آوری 
و صبر پدر به پایان رســید و به زندگی  

خود خاتمه داد.
نسبی شــان  و  ســببی  اقربــای  از 
پرســیدم که روزگارشــان چون است؟ 
حــال مردم زلزله زده بــه صورت کلی 
چون است؟پاســخ دادند: چو دانی و 

پرسی سؤالت خطاست.

* بــه یــاد آقــای «الــف» کــه رنج 
آسمانی شدن سه جگرگوشه اش را تاب 
نیاورد و سرانجام ۹ سال بعد از زلزله به 

زندگی خود پایان داد.
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گاهی جنگ پیش از آنکه با صدای انفجار آغاز شود، در ذهن و روان آدم ها 
اتفاق می افتد. در جامعه  ایرانی که ماه هاســت نه در وضعیت صلح به سر 
می برد و نه جنگی تمام عیــار را تجربه می کند، تهدید جنگ به  تدریج از یک 
احتمال سیاسی و نظامی فراتر می رود و به بخشی از تجربه روزمره مردم تبدیل 
می شود. ردپای این تهدید را می توان در گفت وگوهای خانوادگی، تصمیم های 
اقتصــادی، تردید درباره آینده و حتی به تعویــق انداختن برنامه های زندگی 
دید. جامعــه در چنین وضعیتی میان دو تجربه متضاد معلق می ماند: میل 
به ادامه زندگی عادی و انتظار وقوع فاجعه. مسئله فقط احتمال وقوع جنگ 
نیست؛ نحوه حضور این احتمال در جهان درونی افراد نیز اهمیت دارد. وقتی 
رسانه های بین المللی، شبکه های اجتماعی و گفت وگوهای روزمره پیوسته از 
احتمال درگیری نظامی پس از انتخابات کنگره آمریکا سخن می گویند، جنگ 
دیگر صرفا خبری درباره جهان بیرون نیست، بلکه به موضوعی روانی تبدیل 
می شود که افراد آن را در ذهن خود بازسازی می کنند و بخشی از تصمیم های 
زندگی شــان را بر اساس آن شکل می دهند. برای فهم این وضعیت می توان 
از نظریه روابط ابژه در روان کاوی کمک گرفت که نشــان می دهد تجربه ما از 
جهان بیرون، مســتقل از بازنمایی های درونی، خاطرات رابطه ای و احساس 
امنیت یا ناامنی نیســت. در واقع، آنچه اهمیــت دارد فقط وجود یک تهدید 

نیست، بلکه نحوه تجربه و معنادهی روانی به آن نیز هست.
در نظریه ملانی کلاین، یکی از برجسته ترین نظریه پردازان تاریخ روان کاوی، 
توانایی تحمل هم زمان احساســات متعارض، از جمله عشق و خشم، امید و 
ناامیــدی و اعتماد و بی اعتمادی، با یکپارچگی روانــی ارتباط دارد. هنگامی 
 که اضطراب از ظرفیت روانی فرد فراتر می رود، تحمل این پیچیدگی دشــوار 
می شود و ذهن ممکن است به دفاع های روانی ابتدایی تری مانند دوپاره سازی 
متوسل شود که از طریق آن واقعیت پیچیده به دو قطب کاملا خوب و کاملا 
بد تقسیم می  شود. در شرایط تهدید مزمن، می توان نمودهایی از این فرایند را 
در روابط اجتماعی نیز مشــاهده کرد: مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی به 
دوگانه هایی مطلق مانند امنیت یا نابودی، پیروزی یا شکست و وطن دوستی 
یا خیانت فروکاســته می شــوند. در چنین فضایی، تردید دشوارتر می شود و 
تفاوت دیدگاه ها به  جای آنکه فرصتی برای گفت وگو باشــد، ممکن است به 
تهدیدی علیه احســاس امنیت افراد تبدیل شود. البته نباید هر نگرانی درباره 
جنگ را به سازوکارهای دفاعی روانی نسبت داد. در شرایطی که تهدید واقعی 
وجود دارد، نگرانی مردم واکنشــی انسانی و واقع بینانه است. مسئله زمانی 
آغاز می شــود که اضطراب، به  جای کمک به تشــخیص خطر، تمام ظرفیت 

روانی فرد برای اندیشیدن، ارزیابی واقعیت و تصور آینده را اشغال کند. یکی 
دیگر از مفاهیم مهم در نظریه روابط ابژه، چگونگی بازنمایی دیگری در جهان 
درونی انســان اســت. ما دیگران را صرفا بر اســاس رفتار واقعی شان تجربه 
نمی کنیــم؛ ترس ها، خاطرات و انتظارات نیز در شــکل گیری تصویر ذهنی ما 
از آنان نقش دارند. در فضای آکنده از ناامنی، دیگری می تواند به ســرعت در 
جایگاه ابژه تهدیدکننده قرار بگیرد و چندان اهمیتی ندارد این دیگری، دشمن 
خارجی است یا گروهی سیاسی در داخل کشور یا حتی شهروندی که درباره 
آینده دیدگاهی متفاوت دارد. در این شــرایط، فرافکنی بخشی از خشم، ترس 
و احســاس درماندگی به دیگری می تواند به تشدید بی اعتمادی و خصومت 
بینجامد. به این ترتیب، اضطراب اولیه نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه در روابط 

اجتماعی بازتولید می شود و شکافی اجتماعی را رقم می زند.
رســانه ها نیز در این میان صرفا ناقل اطلاعات نیســتند؛ شیوه روایت آنها 
می تواند در شــکل گیری و تشــدید تجربه اضطراب نقش داشته باشد. میان 
رسانه ای که خبر را با تفکیک واقعیت از گمانه زنی و توضیح عدم قطعیت ها 
منتشر می کند و رسانه ای که پیوسته سناریوهای فاجعه آمیز را تکرار می کند، 
تفاوت مهمی وجود دارد. از منظر ویلفرد بیون، یکی از مهم ترین نظریه پردازان 
روابط ابژه، یکی از ظرفیت های اساسی ذهن، تبدیل تجربه های هیجانی خام 
و تحمل ناپذیر به تجربه هایی قابل  فهم و قابل  اندیشیدن است. او این ظرفیت 
را با مفهوم کارکرد آلفا توضیح می دهد که جای بســط آن در این یادداشــت 
نیست. اما با استفاده ای استعاری از این مفهوم در سطح اجتماعی، می توان 
گفت رسانه مســئول، به مخاطب کمک می کند تهدید را بفهمد و درباره آن 
بیندیشــد، نه اینکه صرفا او را در معرض تکرار هیجان های اضطراب آور قرار 
دهد. پرسش مهم این است که رسانه ها با اضطراب مخاطبان چه می کنند؛ 
به پردازش آن کمک می کنند یا به انتشــار و تشــدیدش دامن می زنند؟ و در 
نهایت، یکی از مهم ترین پیامدهای وضعیت نه جنگ و نه صلح، فرســایش 

تدریجی توانایی افراد برای ســرمایه گذاری بر آینده اســت. انســان برای کار، 
تحصیل و برنامه ریــزی امور زندگی به حداقلی از احســاس تداوم و امنیت 
نیاز دارد. در اندیشــه دونالد وینیکات، یکی دیگــر از نظریه پردازان روابط ابژه، 
مفهــوم محیط نگهدارنده به بســتری اشــاره دارد که فــرد در آن می تواند 
بدون تجربه مداوم تهدید به فروپاشــی، رشــد کند و با واقعیت مواجه شود. 
اگر این مفهوم را به صورت اســتعاری در ســطح اجتماعی به کار ببریم، باید 
بپرســیم جامعه ای که شهروندانش نمی دانند چند هفته یا چند ماه دیگر در 
چه شــرایطی زندگی خواهند کرد، تا چه اندازه امکان تجربه چنین امنیتی را 
برای آنان فراهم می کند؟ تعلیق طولانی مدت از این رو فرســاینده اســت که 
فــرد نه می تواند خطــر را نادیده بگیرد و به زندگی عــادی بازگردد و نه قادر 
اســت خود را برای حادثه ای با زمان و ابعاد نامعلوم آماده کند. بخشــی از 
انرژی روانی او صرف پیش بینی فاجعه ای می شود که هنوز رخ نداده است. 
این وضعیت بــرای کودکان و نوجوانان نیز اهمیــت دارد؛ زیرا آنان علاوه بر 
اخبار و تصاویر جنگ، اضطراب والدین، تغییر رفتار بزرگســالان و نااطمینانی 
حاکم بر محیط خانواده را تجربه می کنند. کودکی که پیوســته با بزرگسالانی 
مواجه است که از آینده هراس دارند، ممکن است به  تدریج جهان را مکانی 
بی ثبــات و غیرقابل  پیش بینی تصور کند. بنابراین با آگاهی از آنچه در تحلیل 
شرایط جامعه امروز ایرانی بیان شد، این پرسش برجسته می شود که چه باید 
کرد؟ در چنین شــرایطی، نه انکار احتمال جنگ راه حل مناســبی است و نه 
غرق شدن در سناریوهای فاجعه آمیز؛ آنچه اهمیت دارد حفظ ظرفیت تفکر 
و تأمل اســت: توانایی تمایز میان احتمال و قطعیت، خبر و شایعه، تحلیل و 
پیش بینی و نگرانی واقع بینانه و وحشت فراگیر. این مسئولیت فقط بر دوش 
افراد نیست؛ رسانه ها باید در قبال شیوه روایت بحران مسئولیت پذیر باشند و 
سیاست گذاران نیز بدانند بلاتکلیفی طولانی مدت، صرفا یک وضعیت سیاسی 

نیست و پیامدهای روانی و اجتماعی مشخصی دارد.
از منظــر نظریه روابط ابژه، توانایی تحمــل ابهام، حفظ تصویری پیچیده 
از خــود و دیگری و پرهیز از فروکاســتن واقعیت بــه دوگانه های مطلق، از 
مؤلفه های مهم یکپارچگی روانی اســت. جامعه نیز برای عبور از بحران به 
همین ظرفیت نیاز دارد. مســئله اصلی در وضعیت نه جنگ و نه صلح این 
است که جنگ، پیش از آنکه در جغرافیای یک کشور اتفاق بیفتد، می تواند به 
 تدریج در جغرافیای ذهن شهروندان مستقر شود و جامعه ای که تمام آینده 
خود را در انتظار وقوع فاجعه متوقف کند، حتی اگر وارد جنگ نشود، بخشی 

از هزینه های آن را پیشاپیش پرداخته است.

جنگی که هنوز آغاز نشده اما در ذهن ها جریان دارد

نوجوانان ایرانی بار دیگر افتخار آفریدند. امسال تیم ملی نجوم جمهوری 
اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین المللی نجوم، با کسب شش مدال 
طلا عملکردی درخشــان بر جای گذاشــت. هر شــش نماینده ایران شامل  
سارینا علم پور، پارسیا حسن زاده، الشــن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا 
قیلاوی زاده و مهدی آریافر، در این مسابقات طلا گرفتند. این رقابت ها از ۱۵ تا 

۲۳ آبان   در منطقه فدرال سیریوس روسیه برگزار شد.

به مناســبت پنجمین ســالگرد ابلاغ قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
نشســتی برگزار شد و در آن چند نکته مطرح شــد؛ از جمله اینکه قرار است 
تأمیــن اجتماعی برای ۹ ماه مرخصی زایمان صد درصــد حقوق را بپردازد. 
همچنین طبق ماده ۱۳ این قانون، قرار اســت به خانواده های دهک های یک 
تا چهار که حداقل ســه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها کارمند دولت 

نیستند، یارانه سه برابری پرداخت شود.

۶ ۱۰۰
مدال طلا درصد

گزارش خوانی

طاهــره جورکش. پژوهشــگر اجتماعــی : نزدیک بــه ربع قــرن از ورود 
مطالعات زنان به دانشــگاه های ایران می گذرد. گروه مطالعات زنان انجمن 
جامعه شناســی ایران نشستی برگزار کرد تا بپرســد این رشته به کجا رسیده 
اســت. از نبود هویتی مســتقل تا بلاتکلیفــی فارغ التحصیلان، اســتادان و 
دانشجویان از دو سوی یک ساختار سخن گفتند. در نشست «بازاندیشی رشته 
مطالعات زنان در ایران؛ موانع، چالش ها، دستاوردها و افق های پیش رو»، در 
کنار دبیر نشست، سه استاد و سه دانش آموخته سخن گفتند. کتایون مصری، 
روزنامه نگار و پژوهشــگر مطالعات زنان و جنســیت و دبیر نشست، بحث را 
با پرسشــی محوری آغاز کرد: رشــته ای که نزدیک به ربع قرن از عمر آن در 
دانشــگاه های ایران می گذرد، تا چه اندازه به اهداف اولیه اش رسیده است؟ 
آیا می توان آن را رشــته ای ناکام دانســت؟ او پاسخ به این پرسش را نیازمند 
بررسی وضعیت علمی، دانشگاهی، شغلی و سیاسی رشته دانست. افسانه 
توســلی، جامعه شــناس و دانشــیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه 
الزهرا، نگرانی اش از آینده رشــته را با تصویری ساده توضیح داد: مطالعات 
زنان از ســال ۱۹۷۰ تا امروز «یک کودک» اســت و خانــواده نیز از نظر علمی 
«یک کــودک»؛ اما طرح دانشــکده خانواده ایــن دو را کنار هم می نشــاند، 
آن هم در برابر رشــته هایی با ســابقه ۱۰۰ یا ۲۰۰ســاله. به گفتــه او، نتیجه 
چنین تصمیمی را می توان در غلبه روان شناســی بــر مطالعات زنان دید؛ تا 
جایی که برخی مجلات این حوزه گاه سراســر مقاله های روان شناسی منتشر 
می کننــد؛ وضعیتی که به تعبیر او «دیگر مطالعات زنان نیســت». پرســش 
توســلی این بود که چرا مطالعات زنان در ایران به  جای رشــته ای مســتقل، 
به  صورت گرایشی دانشگاهی شکل گرفت؛ در حالی  که به گفته او، در بسیاری 
از دانشگاه های جهان این حوزه جایگاه رشته ای مستقل دارد. او «شائبه های 
فمینیســتی» را یکی از دلایل این محدودیت دانست. حمیده دباغی، دانشیار 
و مدیر گروه مطالعات زنان دانشــگاه علامه طباطبایی، در ادامه بحث تأکید 
کرد بخشــی از مشــکلات مطالعات زنان، در واقع آسیب های ساختاری کل 
آموزش عالی ایران است. او در آغاز سخنانش هشدار داد نقدهای مطرح شده 
در این نشســت نباید به ابزاری برای تضعیف رشــته تبدیل شــود، بلکه باید 

فرصتی باشــد تا منتقدان و دغدغه مندان، مســائل آن را دقیق تر بشناســند. 
اما محور اصلی ســخنان دباغی پرسشی درباره لحظه هایی بود که «زن» به 
مســئله تبدیل می شود. او گفت هرگاه ملاحظات سیاسی در میان باشد، بدن 
و حضور زنان ناگهان به عرصه مقاومت سیاسی بدل و عقب نشینی ها نیز به 
عرصه زنان نسبت داده می شود. کبری روشنفکر، استاد و مدیر گروه مطالعات 
زنان دانشــگاه تربیت مدرس، با عنوان «مطالعــات زنان؛ نگاه علمی یا نگاه 
ایدئولوژیک» از تجربه حضورش در این رشته از سال های آغازین شکل گیری 
آن گفت. او در ادامه از به روزنشــدن محتوای رشــته گفت و افزود مطالعات 
زنان برای پاسخ گویی به مسائل امروز، به درس هایی مانند کارآفرینی، اقتصاد 
و ارتباط با جامعه نیاز دارد. نقد دیگر او به مداخله نهادهای بیرونی در مسیر 
مطالعات زنان مربوط بود. روشــنفکر گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با 
ایجاد کارگروه مطالعات زنان و شــکل گیری رشته های موازی در برخی مراکز 
دانشــگاهی و حوزوی، مســیر دیگری را پیش روی این حوزه قرار داد. او این 
روند را در تغییر عنوان رشته به «مطالعات زنان و خانواده» نیز مؤثر دانست؛ 
تغییری کــه به باورش، مبنای بحث را از زن به خانواده منتقل کرده اســت. 
پرســش محوری روشــنفکر این بود: «کدام زن؟». او گفت وقتی زن فقط در 
نسبت با خانواده و در قالب همسر، مادر یا دختر تعریف شود، دیگر جایی برای 
بررسی او به عنوان فردی مستقل باقی نمی ماند. شهرزاد همتی، روزنامه نگار 
و دانشــجوی مطالعات زنان دانشــگاه علامه طباطبایی، از تجربه حضور در 
کلاس های این رشته گفت. او با اشاره به حضور هشت دانشجوی حوزوی در 
جمع هشت  تا  ۱۲نفره هم کلاسی هایش، پرسید جای دانشجویان علاقه مند به 
فمینیسم و جامعه شناسی در چنین فضایی کجاست؟ همتی مسئله را در یک 
پرسش خلاصه کرد: «ما مطالعات زنان می خوانیم یا مطالعات زن مطلوب؟». 
نقد دیگر همتی به «غیبت بدن زنان» در مطالعات این رشــته مربوط بود. او 
گفت با وجود آنکه بدن زن سال هاست در ایران موضوع مناقشه اجتماعی و 
سیاسی است، در پایان نامه ها و پژوهش های دانشجویی کمتر با بررسی های 
نظری جدی درباره آن روبه رو می شــود. او همچنین اثربخشــی پایان نامه ها 
برای زنان خارج از دانشگاه، از جمله زنان سرپرست خانوار و زنان آسیب دیده 

اجتماعی را زیر سؤال برد و گفت مطالعات زنان به رشته ای روشنفکری برای 
علاقه مندان به جامعه شناسی تبدیل شده است. همتی در پایان تأکید کرد باید 

با همراهی و بدون هیاهو به حفظ این رشته کمک کرد.
نسیم الســادات محبوبــی شــریعت پناهی، پژوهشــگر، از فاصله میان 
آرمان های اولیه این رشته و واقعیت امروز آن گفت. به باور او، رشته با چهار 
«بلاتکلیفی» روبه رو است: در ساحت علم، دانشجو میان محتوای ترجمه ای 
و پروژه ناتمام بومی سازی سرگردان است و کمبود ابزارهای مداخله پژوهشی 
بسیاری از مطالعات را در سطح کتابخانه و اسناد نگه داشته است. در ساحت 
دانشگاه، رشته دچار «بی مکانی» است. بلاتکلیفی سوم، آینده شغلی است. 
چهارمین بلاتکلیفی در نســبت رشته با سیاست و حاکمیت است؛ جایی که 
باید گزارش داد و ویترین داشــت. طلعت ســادات کمالی، پژوهشگر مستقل 
حوزه زنان که با پیشــینه گرافیک وارد این رشــته شــد تا «لنز جنسیت» را به 
فعالیت هــای اجتماعی و حرفه ای اش اضافه کند، پــس از فارغ التحصیلی 
پرسشــی جدی پیش رویش قرار گرفت او آن مرحلــه را چنین توصیف کرد: 
«پس از فارغ التحصیلی احســاس کردم ناگهان از ارتفاعی سقوط کرده ام ». 
کمالــی این فاصله را مســئله ای فــردی نمی دانــد. او دفترچه های آزمون 
اســتخدامی دستگاه ها را بررســی کرده و به تناقضی رســیده است: نهادها 
موظف به داشــتن مشاور یا معاون امور زنان ا هستند، اما در دفترچه هایی که 
او دیده، مطالعات زنان به عنوان تخصص مورد نیاز جایی ندارد. پرسش او این 
است: اگر قرار است دانش آموختگان این رشته متخصص حوزه زنان باشند، 
جایگاهشــان در ساختار اجرائی کشور کجاســت؟ روایت های این نشست، با 
همه تفاوت در نقطه عزیمت ســخنرانان، به چند پرسش مشترک می رسد: 
مطالعات زنان چه میزان استقلال علمی دارد؟ چه کسانی حدود و محتوای 
آن را تعیین می کنند؟ تجربه های متنوع زنان چقدر در آن مجال طرح دارند؟ 
و دانش تولیدشده در دانشــگاه چگونه می تواند به سیاست گذاری و زندگی 
اجتماعی راه پیدا کند؟ بازاندیشــی در این رشته فقط بحث بر سر سرفصل ها 
و ســاختار نیست؛ بحث بر سر نســبت دانش با جامعه، استقلال پژوهش و 

به رسمیت شناختن تجربه های زنان است.

رشته مطالعات زنان بررسی شد مصائب و چالش های 

پیش بینی آینده
 وعده ای که علم نمی دهد

آینده پژوهی زمانی جدی می شود که میان برآورد 
محتمل، سناریوی ممکن و آینده مطلوب تفاوت 
بگذاریم. وقتی درباره آینده صحبت می کنیم، نخســتین 
انتظار بســیاری از ما یک پاسخ روشن است: چه خواهد 
شــد؟ قیمت ها چقدر افزایش می یابنــد؟ کدام فناوری 
پیروز می شــود؟ ۱۰ ســال دیگر بازار کار چگونه خواهد 
بود؟ این پرسش ها طبیعی اند، اما نمی توان به همه آنها 

با پاسخی یکدست و یک سنخ نگریست.
در برخی حوزه ها پیش بینی بســیار مفید است. اگر 
داده های کافی و روابط نســبتا پایدار وجود داشته باشد، 
می توان روندها را برآورد کرد و دامنه ای از نتایج محتمل 
به دســت آورد. پیش بینی جمعیت، مصــرف انرژی یا 
تقاضای کوتاه مدت نمونه هایی از این رویکرد هستند. اما 
هرچه افق زمانی بلندتر و محیط پیچیده تر شود، امکان 
تغییر قواعد بازی بیشــتر می شــود؛ فناوری تازه، جنگ، 
قانون جدیــد، تغییر ارزش های اجتماعی یا تصمیم یک 

بازیگر بزرگ می تواند ادامه خط گذشته را متوقف کند.
بــه همین دلیل آینده پژوهی را نباید نام دیگری برای 
پیش بینــی دانســت. «جعبه ابزار آینده نــگاری» دولت 
بریتانیا نیز تفکر آینده نگــر را رویکردی برای مواجهه با 
عدم  قطعیت و تدوین سیاست ها و راهبردهایی معرفی 
می کند که در برابر آینده های متفاوت تاب آورتر باشــند. 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأکید دارد که 
آینده نگاری راهبردی به جای پیش بینی یک آینده واحد، 

چند آینده باورپذیر را بررسی می کند.
یکی از خطاهای رایج، خلط ســه پرســش بنیادین 
و متفاوت اســت: نخســت، «چــه چیــزی احتمالا رخ 
می دهد؟» دوم، «چه چیزهایــی می توانند رخ دهند؟» 
و سوم، «به چه آینده ای می خواهیم برسیم؟». پژوهش 
کلاسیک بوریشون و همکاران نشان می دهد که سناریوها 
نیز بر اســاس همین تفاوت نیازها به انواع پیش بینانه، 
اکتشــافی و هنجاری تقسیم می شوند. پاسخ مناسب به 
هر پرسش، روش و معیار ارزیابی خودش را می خواهد.

برای نمونه، اگر یک شــرکت بخواهد فروش ســال 
آینده را برآورد کند، مدل پیش بینی می تواند مفید باشد. 
امــا اگر بخواهد بداند هوش مصنوعــی، مقررات، رفتار 
مشتری و ورود یک رقیب تازه طی ۱۰ سال آینده چگونه 
صنعت را تغییر می دهند، یک عدد واحد اطلاعات کافی 
نمی دهــد. در این وضعیت باید چند مســیر متفاوت را 

تصور و استراتژی را در برابر آنها آزمایش کرد.
در عمــل، تصمیم گیرنده به هر ســه نــوع نگاه نیاز 
دارد. یک شــهرداری می تواند از پیش بینی برای برآورد 
جمعیت اســتفاده کند، از ســناریو برای بررســی پیامد 
فناوری و اقلیم کمک بگیرد و در مرحله بعد درباره شهر 
مطلوب و معیارهــای عدالت یا کیفیت زندگی تصمیم 
بگیرد. مشــکل زمانی رخ می دهد کــه نتیجه یک مدل 
آمــاری به  جــای «ورودی تصمیم» بــه «حکم قطعی 
آینده» تبدیل شــود. در آن صورت، هر تغییری که خارج 
از مدل باشد به ســادگی دیده نمی شود. به همین دلیل، 
کیفیــت یک تصمیم فقــط به دقت عددهــای ورودی 
وابسته نیست؛ مهم است بدانیم عدد در چه محدوده ای 
معتبر اســت، چه متغیرهایی بیرون از مدل مانده اند و 
با تغییر کدام فرض باید تصمیم را دوباره بررســی کنیم. 
این همان جایی اســت کــه پیش بینــی و آینده پژوهی 
بــه جای رقابت، یکدیگر را کامــل می کنند. این تمایز به 
معنای کنارگذاشتن پیش بینی نیست. پیش بینی یکی از 
ابزارهای مهم تصمیم گیری است؛ مشکل زمانی ایجاد 
می شــود که آن را بیش از توانش به کار ببریم. یک عدد 
دقیق همواره نشــانه دانشــی دقیق نیست؛ همان گونه 
که ارائه ندادن عددی قطعی نیــز به معنای ناآگاهی یا 
غیرعلمی بودن رویکرد نیســت. آینده پژوهی در بهترین 
حالــت به مــا نمی گوید فــردا دقیقا چه خواهد شــد؛ 
کمــک می کند بفهمیم کدام فرض ها شــکننده اند، چه 
مسیرهایی نادیده مانده اند و برای غافلگیرنشدن، امروز 

چه گزینه هایی باید باز بمانند.
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